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هاي دور يعني از بدو تأسيس علم كلام كـه بـا بحـث از حـدوث و قـدم قـرآن                        از زمان 
و » بينـد يـا  نـه؟       مـي خداوند خـودش را     «مسئله طرح شده؛ يكي اين كه       شروع شد دو    
ما در مسئله اول    . » است؟ ما محال  توانيم او را ببينيم يا ديدن او براي        ميما  «ديگر اين كه    

 بحثـي   انـد   لـه اخـتلاف كـرده     معتزانـد و      كه اشاعره در آن به اتفاق به رؤيت معتقد شده         
نفـي و اثبـات      دو نظريـه     ازيـك   نداريم، بحث در اين مقاله در مسئلة دوم است كه هر            

بعـضي در بيـداري و بعـضي در خـواب و         ( دارد؛ گروهي ديدن او را در دنيا         انيطرفدار
از ديـدن او محـروم   و آخرت ممكن و گروهي ديگر چـشم را در هـر دو دنيـا      ) بيداري

كـه مبتنـي بـر امكـان        كنند وقوع آن را      ميگروه دوم چون امكان رؤيت را نفي        . دانند  مي
انـد، در وقـوع        اصل ديدن او را پذيرفته      امكان  كه  ولي گروه اول   دانند  است نيز منتفي مي   

 هـم در دنيـا       رؤيت :گويند  دانند مي    خدا را جسم مي     مجسمه كه  .اند  آن به بحث پرداخته   
ولـي اشـاعره كـه خـدا را از جـسم            . شود  واقع شده و هم در آخرت براي همه واقع مي         

 در دنيا واقع نشده ولي در آخرت نـه خـود رؤيـت               رؤيت گويند  كنند مي   بودن تنزيه مي  
 كـه در     يعني ديده شدن با چشم كه مخصوص اجسام است بلكه حاصل آن يعني علمي             

تر است، فقط بـراي       آيد و از علم با قواي ادراكي ديگر روشن          پي ديدن با چشم پديد مي     
بيند ولي    گويند انسان مؤمن در آخرت خدا را با چشم نمي           افتد؛ آنها مي    مؤمنين اتفاق مي  

شـود و ايـن،       يابد حاصل مي    اي كه با ديدن تحقق مي       برايش همان علم جلي و حضوري     
ه جسم بودن مرئي و مقابل چشم واقـع شـدنش و بقيـه شـرايطي كـه                  رؤيتي است كه ب   

  )8/115، 1325: ايجي( .باشد فلاسفه براي رؤيت قائلند مشروط نمي
ديدن خداوند به بصيرت يعني با توجه دل در نزد همه ممكن و بـراي بـسياري از                  

  . به اين دو نزاع است كه گفته شدمبتلا واقع است ولي ديدن او با چشم آدميان
  به قول مجسمه كه به دلائـل عقلـي و نقلـي مخـدوش              اكنون  ، هم از طرح نزاع   بعد

عدم امكان رؤيت كه قـول       – و به دو قول ديگر       كاري نداريم  است   بودن آن اثبات شده   
 قول به امكـان كـه قـول اشـاعره           دهد و    عدم وقوع را نتيجه مي     زله است و  عتشيعيان و م  

 دلايـل هريـك از دو       و به بعضي از   پردازيم    يم -است و اختلاف در وقوع را درپي دارد       



41 

  .كنيم اشاره مي - بدون تفكيك دو نزاع يعني نزاع در وقوع و نزاع در امكان – قول
در ابتداء بعضي از    . اند  هر كدام از طرفين نزاع به دلائل عقلي و نقلي تمسك جسته           

را همراه با   ان يا وقوع     از آن، بعضي از ادله امك      پسو  بيان  دلائل قائلين به عدم امكان را       
  .آوريم نقد و داوري مي

  
  :دلائل عقلي قائلين به عدم امكان

اند اگر علم حاصل از بصيرت باشد مقبول           علمي كه آن را حاصل رؤيت ناميده       -1
ما نيز هست ولي اگر علـم حاصـل از بـصر باشـد محـال اسـت زيـرا چنـين علمـي از                         

شود، و مقابل     ز آن قرار گرفته حاصل مي     موجودي كه در مقابل بصر و با فاصله خاصي ا         
بصر قرار گرفتن خدا و فاصله خاص داشـتن او كـه جـسم نيـست محـال اسـت، پـس                      

  )139: همان(. حصول چنين علمي نسبت به او محال است
خداوند هر چيـز و از جملـه رؤيـت را           «كه   –  باطل خويش   براساس مبناي  اشاعره

 تواند   مي  چين  شخص نابينا در شب در     ه به آن  كه با توج   ييمبنا» آفريند  بدون واسطه مي  
ممكـن اسـت كـه      : گويند   در جواب از اين دليل مي      -اي را كه در اندلس است ببيند        پشه

خدا رؤيت خودش را بدون وساطت چشم و بـدون شـرط مقابلـه و فاصـله خـاص در              
  مـانع  بنابراين مقابل بصر واقع نشدن و فاصله خاص نداشتن او با انـسان            . انسان بيافريند 

  .باشد نمي او ه شدن ديداز
  . است استوار و مردودر مبناي باطلاشاره شد ب چنانكه اين جواب

شـود    رؤيت يا تمامش رؤيت مـي      ساير اشياء قابل    اگر خداوند رؤيت شود مثل     -2
اش   آيـد محـدود باشـد و اگـر بعـضي            ؤيت شود لازم مـي    تمامش ر اش؛ اگر     و يا بعضي  

اشد، و محدوديت و تركيب براي او محال اسـت، پـس            آيد مركب ب    رؤيت شود لازم مي   
  )3، 1371: الدين شرف(. رؤيت او محال است

در اين صورت با حدقه     (تواند رؤيت شود كه قابل اشاره حسي باشد            چيزي مي  -3
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 ولي خدا قابل اشاره حسي نيست، پس محال است          )بينيم  كنيم و او را مي      به او اشاره مي   
  .)همان(كه رؤيت شود 

تواند رؤيت شود كه به قول طبيعيون در جليديه چشم منطبع شود و               چيزي مي  -4
 نور حسي باشـد و يـا        ها  به قول رياضيون اشعه چشم بر او واقع گردد و به قول امروزي            

 .نور حسي بر او بيفتد، ولي همه اينها درباره خدا محال است، پس رؤيت او محال است                
  )8/139: ايجي(

تواند به خيال و يـا بـه وجـدان            اگر تعميم داده شود مي     رؤيت به بصر است و       -5
تـوان رؤيـت شـده بـه توسـط خيـال              كند مـي    هائي را كه خيال اختراع مي       ديدني(باشد  

) رؤيت شده بوسيله وجـدان قـرار داد        توان  هائي مثل لذت و درد را مي        دانست، و يافتني  
 دا مطلقـاً  خ، پس رؤيت    اند   غيرممكن -به خاطر نبود شرطشان    –و همه آنها درباره خدا      

  .)همان: الدين شرف(غيرممكن است ) به هر نحو كه باشد(
شـوند،   به دو قسم قرآني و غير قرآني تقـسيم مـي  :  قائلين به عدم امكاندلائل نقلي 

  :دلائل قرآني
 اسـت كـه   »لاتدركه الابصار و هو يدرك الابـصار   « سوره انعام    102دليل اول، آيه    

مطلـب  : شـود    از آن اسـتفاده مـي      ب با بيان سه مطل    - داوند عدم امكان رؤيت خ    - مدعا
اي اضـافه شـود       رؤيت است زيـرا ادراك بـه هـر حاسـه          » لاتدركه الابصار «مراد از   : اول

به معناي سمع است    ) گوش(ذن  اُكند؛ مثلاً ادراك به       احساس به همان حاسه را افاده مي      
عام » لاتدركه الابصار «: دوممطلب  . رؤيت است  نيز به معناي  ) چشم(پس ادراك به بصر     

است هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ اوقات؛ يعني هم مفيد اين است كه بوسيله هـيچ                   
شود زيرا ابَصار جمع محلّي به لام جـنس اسـت و جمـع محلّـي بـه لام                     كس ديده نمي  

شـود   جنس مفيد عموم افرادي است، و هم مفيد اين است كه در هيچ زماني ديـده نمـي   
كنـد پـس       است عموم به حـسب اوقـات را افـاده نمـي            ه موجب  كه »ركه الابصار تد«زيرا  

 .خواهد بود  مقابل ن  گرنهبايد عموم مذكور را افاده كند و      » الابصارلاتدركه  «مقابلش يعني   
بـديع الـسماوات و     «يكي   –جمله مذكور به خاطر واقع شدن بين دو مدح          : مطلب سوم 
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 -»و هو اللطيف الخبيـر    «و ديگري   » ئ وكيل و هو علي كل ش    ... خالق كل شئ  ... الارض  
علـو او   مفيد  در سياق مدح و صفت مدح است و به خاطر اختصاص داشتن به خداوند               

شود نقص، و نقص بـر         بنابراين مقابلش كه ديده شدن است مي       1استبر بقيه موجودات    
 بـراي هـر     - محال است، پس ديده شـدن او       -از جانب هر فردي و در هر زماني        –خدا  

با بيان اين سه مطلب معلوم شد كه آيه محال بـودن            .  محال است  -ردي و در هر زماني    ف
چه در  (و در همه اوقات     ) چه مؤمن و چه غير مؤمن     (رؤيت خداوند را براي همه كس       

رؤيت به همه كس و در همه اوقات،         تعميم استحاله (كند    ثابت مي ) دنيا و چه در آخرت    
دهـد    يعني مدعاي مـا را نتيجـه مـي        ) از مطلب سوم  هم از مطلب دوم استفاده شد و هم         

  .)8/139؛ ايجي، 6، 1371: الدين ؛ شرف1/139، 1403: سيد مرتضي(
: اشـكال اول  :  امكان رؤيـت چنـدين اشـكال شـده         طرفدارانبر اين دليل از جانب      

كند، پس ادراك به      ادراك چون به معناي نيل و وصول است احاطه به مدرك را افاده مي             
شود، بنابراين، آيه رؤيتي را كه محيط به          مرئي است معني مي   به  ؤيتي كه محيط    ر بصر به 

  )8/140: ايجي( .را اصل رؤيت كند نه خداست نفي مي

 ببننده را به تمام جوانب مرئي آگاه وجواب اين است كه رؤيت اگر محيط به مرئي نباشد       

 رؤيـت نيـز نفـي       اصل شود  پس وقتي رؤيتي كه محيط به خداست نفي مي        . نكند رؤيت نيست  

  .شود مي
كه جمع محلّي به لام و مفيد عموم است در پـي نفـي              » الابصار«كلمه  : اشكال دوم 

كند نه عموم سلب را؛ يعني معنايش اين          آمده پس جمله مذكور، سلبِ عموم را افاده مي        
ه و اين، همان است ك    . تواند  كس نمي   توانند خدا را ببيند، نه اينكه هيچ        است كه همه نمي   

                                                            
شـوند سـه قسمـشان در     از چهار قسمي كه در اين بـاب تـصور مـي   : شود ياش گفته  م   در بيان اختصاص   .1

دوم آنـي كـه نـه ديـده     . بينـد مثـل انـسان       شود وهـم مـي      شوند؛ يكي آني كه هم ديده مي        اشياء يافت مي  

ولـي  . هـا  بيند مثل رنـگ  شود ولي نمي وم آني كه ديده مي   س. ها  بيند مثل اعتقادها و اراده      شود و نه مي     مي

 .اي ندارد و منحصر است در خدا بيند هيچ نمونه شود ولي مي ه ديده نميقسم چهارم ك
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: فخر رازي (بينند نه همه      گويند خدا را فقط مؤمنين مي       گويند؛ آنها مي    طرفداران رؤيت مي  

و بر فرض كه سلب عمـوم را مفـاد جملـه مـذكور قـرار نـدهيم لااقـل              . )7/126،  1411
دهيم و معلوم است كه با وجود اين احتمال استفاده عمـوم سـلب كـه                  احتمال آن را مي   

  .)8/140، 1325: ايجي(باشد  دهد ممكن نمي ه ميمدعاي منكرين رؤيت را نتيج
كنـد، سـلب      اي عموم سلب به ذهن تبـادر مـي          جواب اين است كه از چنين جمله      

به نظـائر ايـن جملـه؛ مـثلاً         . شود  عموم نه مفاد آن است و نه درباره آن احتمال داده مي           
ي به لام در پي     كه در آنها جمع محلّ    -» لاتشتبه عليه الاصوات  «و  » لايحب االله المفسدين  «

كنند نه سـلب عمـوم را؛ يعنـي            توجه كنيد كه همگي عموم سلب را افاده مي         -نفي آمده 
 او مـشتبه    بـر دائي   ص ـ معنايشان اين است كه خدا هيچ مفسدي را دوست ندارد و هـيچ            

شـوند    داها بر او مـشتبه نمـي      صشود نه اينكه همه مفسدين را دوست ندارد و همه             نمي
  .)13، 1371: الدين شرف(

به خاطر اشـتمال    » لاتدركه الابصار «قبول داريم كه جمله مذكور يعني       : اشكال سوم 
د ن ـك  بر جمع محلّي به لام، به حسب افراد عموم دارد يعني نفي رؤيت از همه كس مـي                 

در اين جمله دلالتي بر عموم به حسب اوقات نداريم پـس مفـادش ايـن                : گوئيم  ولي مي 
اند نـه در       از ديدن او محروم    -يعني در دنيا  –ض اوقات   شود كه صاحبان ابصار در بع       مي

  .)8/141: ايجي(همه اوقات 
 استفاده  ارائه شد جواب اين اشكال از بياني كه براي عموم زماني داشتن اين جمله             

حـال  . ركه الابصار اسـت   دت  مقابل و نقيض  » لاتدركه الابصار «: ه شد شود؛ در آنجا گفت     مي
لاتدركـه   - آن    ر موجبـه مطلقـه باشـد مقابـل و نقـيض           وقتي تدركـه الابـصا    : گوئيم  مي

  .كند شود پس عموم به حسب اوقات را افاده مي  سالبه دائمه مي-الابصار
مفيد اين اسـت كـه خداونـد صـاحبان          » و هو يدرك الابصار   «جمله  : اشكال چهارم 

 از جملـه مبـصرين اسـت پـس           او كه خود پيدا است   بيند، و     ابصار يعني مبصِرين را مي    
امكـان و وقـوع     :  بـه بيـان ديگـر      وبينـد     كند كه او خودش را مي        افاده مي  ياد شده له  جم

بـه  : كند، و ما از باب اجماع مركب و بـه عبـارت ديگـر               رؤيت براي خودش را افاده مي     
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نبود قولي كه وقوع رؤيت را بـراي خـدا ثابـت و آن را از                 –ضميمه عدم قول به فصل      
، 1411: فخر رازي (گيريم     در روز قيامت را نتيجه مي       وقوع آن براي مؤمنين    -غير نفي كند  

7/125(.  
يعنـي لاتدركـه    –اولاً ابصار در اين جمله به معناي ابـصار در جملـه قبـل        : جواب

امكـان  : و ثانيـاً .  است و حمل آن بر صاحبان ابصار يعني مبصرين وجهي ندارد      -الابصار
 امكانِ براي ديگران را كه مورد       توان  ديدن خداوند خودش را مسلّم است ولي از آن نمي         

وقوع رؤيت او براي خودش نيز مسلّم است درحاليكه         : و ثالثاً . بحث است نتيجه گرفت   
  .وقوع براي ديگران مورد اختلاف است پس اجماع مركبي كه ادعا شد وجود ندارد

: گوئيم  صفت مدح است ولي مي    » لاتدركه الابصار «كنيم كه     قبول مي :  اشكال پنجم 
زّز و كبريـائي از     ع ـبودنش در صورتي است كه رؤيت او ممكن باشد و از شدت ت            مدح  

هـا بـه خـاطر امتنـاع           ممتنع باشد و چشم    وا  ها بدور باشد نه اينكه رؤيت       دسترس چشم 
 مثـل   - ممتنـع اسـت      وا  آيد كه هرچـه رؤيـت        لازم مي  گرنهرؤيت از او محروم شوند و     

از ايـن بيـان   . وف به اين صفت مـدح باشـد   موص-عوم و روائح و امثال اينها   طمعدوم و   
صفت مدح است و مدح بودنش مستلزم امكـان رؤيـت   » لاتدركه الابصار«معلوم شد كه   

   .)8/141، 1325: ايجي(است 
» لم يكن له شريك في الملـك      «و  » لم يتخذ ولدا   « آيه  به شود  نقض مي : اولاً: جواب

عـشان ممتنـع اسـت و در عـين حـال            و امثال اينها كه وقو    » لم يكن له ولي من الذلّ     «و  
و هـو   «بـه ضـميمه     » لاتدركـه الابـصار   « بيان شد كه      پيش از اين   :و ثانياً . اند  صفات مدح 

صفت مدح است نه به تنهائي، و معلوم شد كه آن دو با هم به خداونـد                 » يدرك الابصار 
كـردن او   بنابراين از مـدح     . كنند  اختصاص دارند و علو او بر بقيه موجودات را افاده مي          

 اسـت و ضـميمه      الرؤيةآيد كه هرچه ممتنع       به امتناع رؤيت چون ضميمه دارد لازم نمي       
ندارد نيز مدح شود تا به اين بهانه دلالت آيه بر امتناع رؤيت نفي و دلالت آن بر امكـان                    

  .نتيجه كرفته شود
بـر  دهد    كه نفي ادراك را به ابَصار اختصاص مي       » لاتدركه الابصار «از  : اشكال ششم 
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با  –آيد كه احساس خداوند به حاسه ديگر غير از بصر ممكن است، آن حاسه ديگر                  مي
ه شـشمي اسـت كـه         -توجه به اينكه سامعه و شامه و ذائقه و لامـسه نيـز نيـست                حاسـ

پس آيه اگرچه احساس بـه بـصر        . كند  خداوند آن را در روز قيامت براي انسان خلق مي         
  .) 7/126، 1411: فخر رازي(داند   منتفي نميكند ولي اصل احساس را را نفي مي

شود كـه     اي از آن قوه نفي شود استفاده نمي         اگر ادراكِ مخصوصِ قوه   : اولاً: جواب
نفي، مخصوص آن قوه است تا نتيجه گرفته شود كه ادراك مذكور با قوه ديگـر ممكـن                  

اسـتفاده  »  برجلـي  ما وطأت ارضه  «يا  »  بلساني هتكلمّما«شود    باشد؛ مثلاً وقتي گفته مي      مي
 شود كه تكلم، فقط با زبان منتفي است و با قوه ديگر ممكن، يا گام نهادن، فقط با پا                    نمي
» لاتدركـه الابـصار   «شـود      است و با عضو ديگر ممكن، بنـابراين وقتـي گفتـه مـي              منفي

شود كه احساس كردن خدا، فقط با چـشم منفـي اسـت و بـا حاسـه ديگـر                      استفاده نمي 
شـود كـه خداونـد در قيامـت بـراي انـسان               از اين آيه چگونه استفاده مي     : و ثانياً . ممكن

دهد؟   كند و خودش را به توسط آن حاسه، مشهود انسان قرار مي             حاسه ششمي خلق مي   
  .نه در اين آيه شاهدي بر اين مدعا وجود دارد و نه جاي ديگر

يعلم ما بـين    « طه    آيه صد و يازدهم سوره     )رؤيتاز دلائل قرآني بر نفي      (دليل دوم   
با توجه به اينكه علم مـذكور        –اين آيه   . است» ايديهم و ما خلفهم و لايحيطون به علما       

 خـدا   »لا تدركه الابصار و هو يدرك الابـصار       «  مثل آيه  -باشد  در آن شامل ابِصار نيز مي     
» شـود   كند و چيزي موفق بـه ادراك او نمـي           همه چيز را ادراك مي    «را به اين وصف كه      

پس رؤيت شدن او كـه      .  ذم و نقص است     آن  مدح باشد خلاف   هو وصفي ك  . كردهمدح  
در حـديثي   . فردي براي خلاف اين وصف است نيز ذم و نقص و در نتيجه محال است              

امام عليه السلام اين آيه را در كنار آيه           نقل شده،  كه از صفوان بن يحيي در اصول كافي       
انـد؛ يعنـي در       ا دالّ بر عدم امكان رؤيـت گرفتـه        اند و هر دو ر      لاتدركه الابصار قرار داده   

  :اند كرده فرموده جواب ابي قرّه كه ديده شدن خداوند به توسط پيامبر اسلام را نقل مي
كيف يجيئ رجل الي الخلق جميعاً فيخبرهم انّه جاء من عنداالله و انّه يـدعوهم الـي االله                  
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 ثـم   » يحيطون به علما، وليس كمثله شئ      لاتدركه الابصار، و لا   «بامراالله و يقول لهم عن االله       

، ك  1388: كلينـي ( ؟»انا رأيت االله بعيني، و احطت به علماً و هو علي صورة البشر            «يقول لهم   

  )1/96توحيد، ب ابطال الرؤيت، 
بـه مـا يـبن      » لايحيطون به علماً  «در  » به« رازي در ذيل اين آيه با ارجاع ضمير          فخر

آيه را از قابليت اسـتدلال بـراي نفـي          » االله« ارجاع به    ايديهم و ما خلفهم و ترجيح آن بر       
 ولي توجه نكرده كـه اولاً متبـادر         )11/119،  1411فخر رازي،   (.  است رؤيت خارج ساخته  

و ثانيـاً ارجـاع     . است نه به مابين ايـديهم و مـا خلفهـم          » االله«از اين آيه رجوع ضمير به       
و ثالثـاً   . خـلاف قاعـده اسـت     » خلفهمما«و  » ما بين ايديهم  «ضمير مفرد به دو چيز يعني       

 و  -كه امـور دنيـائي و اخـروي را شـامل اسـت            –احاطه نداشتن خلق به ما بين ايديهم        
 امري آشكار است و آيـه لازم        -گيرد  كه امور گذشته از ازل تا حال را فرا مي         –ماخلفهم  

  .ندارد
 ـ  آياتي در قرآن كريم كه درخواست رؤيت خدا را بـزرگ شـمرده            : دليل سوم  د و  ان

 سـوره  21اند؛ در آيـه        قتل دانسته  مستحقدرخواست كننده را سركش يا ظالم و يا حتي          
و قال الذين لايرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نري ربنا لقد اسـتكبروا فـي                 «فرقان  

 سـوره نـساء     152آنها را مستكبر وسركش خوانده، و در آيه         » و عتوا عتواً كبيرا    انفسهم
ل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسي اكبر من ذلك فقالو               يسئلك اه «

ظالمشان ناميده و به صـاعقه و مـرگ عذابـشان           » أرنا االله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم     
جهـرة  و اذ قلتم يا موسي لن نؤمن لـك حتـي نـري االله               « سوره بقره    56كرده، و در آيه     

در  ( اسـت  به عذاب صاعقه و مرگ گرفتارشان ساخته      » نو انتم تنظرو   الصاعقة   فاخذتكم
اين آيه اخير چون بعد از آيه مربوط به گوساله پرستيدن و به عذاب قتل گرفتـار شـدن                   
آمده درخواست رؤيت به منزله گوساله پرستيدن، و گرفتار صاعقه شدن به منزله عذاب              

 ـ   بـود درخواسـت     و اگر رؤيت محال نمي    ). قتل قرار داده شده    ه منزلـه درخواسـت     اش ب
يا موسي لـن نـصبر علـي        « سوره بقره    61مانند درخواست مطرح شده در آيه        –معجزه  
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طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و                   

  .)8/141، 1325: ايجي(شد   بود و اين همه بزرگ شمرده نمي-»بصلها
شـود و اينهـا آن         چون رؤيت در آخرت حاصل مي      -1: هبر اين دليل اشكالاتي شد    

  )4/85، 1411: فخر رازي(كردند مستحق اين همه شدند  را در دنيا درخواست
  واضح است كه اگر رؤيت امر ممكن و واقع در آخرت باشـد درخواسـت              : جواب

 در دنيا اين همه سرزنش در پي ندارد و بر فرض كه باعث سرزنش باشـد اسـتحقاق                   آن
  .كند ا ايجاب نميمرگ ر
 تكليـف از بـشر برداشـته        -افتـد   كه در آخرت اتفاق مـي     – چون با رؤيت خدا      -2

به ايـن جهـت     . اند  شود درخواست كنندگان آن در دنيا درخواست رفع تكليف داشته           مي
  )86: همان( .اند مستحق سرزنش و حتي قتل شده

: و ثانيـاً  .  نـداريم   دليلي بر اينكه رؤيت او مستلزم رفـع تكليـف اسـت            اولاً: جواب
  .دليلي بر اينكه سزاي درخواست رفع تكليف قتل است اقامه نشده

 درخواست آنها نه چون درخواست امر ممتنع بوده بلكه چون به غرض تعنّـت               -3
  )همان( . استيعني ايراد گرفتن بوده امور مذكوره را در پي داشته

نـد باعـث ايـن چنـين        توا  عنّت و ايراد گرفتن نمـي     ت است كه غرض     معلوم: جواب
هايي باشد به شهادت اينكه اهل كتاب از پيـامبر بـه غـرض تعنّـت درخواسـت                    مجازات

ولـي چنـين    ) يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابـا مـن الـسماء           (انزال كتاب داشتند    
  .هايي مبتلا نشدند مجازات
 خداونـد   -نـه چـون ممتنـع بـوده        –مصلحت نبـوده     يت خدا در دنيا   رؤ چون   -4

  )همان( . استخواست كنندگان را مجازات فرمودهدر
 مختصر اطلاعي دارد پوشيده نيست كـه لـسان           ادبيات عرب  بر كسي كه از   : جواب

  . استدهد كه مجازات به خاطر نبود مصلحت نبوده آيات مذكور نشان مي
اسـت  » قال ربي ارني انظر اليك قال لن ترانـي        « سوره اعراف    143دليل چهارم آيه    

براي نفي ابـدي اسـت محـال بـودن رؤيـت خـدا              » لن«با توجه به اينكه كلمه      كه از آن    
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  .) 8/142، 1325: ايجي(شود  استفاده مي
لـن  «براي نفي ابـدي نيـست پـس از          » لن«بر اين دليل چنين اشكال شده كه كلمه         

شاهد . شود   حتي در آخرت استفاده نمي      آن محال بودن رؤيت خدا و واقع نشدن      » تراني
و لـن يتمنـوه     «ه مذكور براي نفي ابدي نيست قول خداوند در سوره جمعه            براينكه كلم 

است كه تمني موت را نفي كرده و معلوم است كه اين نفي براي ابـد نيـست زيـرا                    » ابدا
  .)همان(يابد  تمني ياد شده، در آخرت براي خلاصي از عقوبت تحقق مي

» لـن « آينـده و كلمـه       براي نفـي در   » لا«در علوم عربيه ثابت شده كه كلمه        : جواب
كنـد و     رؤيت در آينده را نفي مي     » لاتدركه الابصار « از اين رو     .براي تأكيد اين نفي است    

 شود و بـه     كند كه رؤيت اصلاً واقع نمي       باشد يعني بيان مي     مؤكّد اين نفي مي   » لن تراني «
 وشـاهدي كـه آورده شـد مفيـد          )2/153،  1407: زمخـشري (باشد    محال مي : تر  بيان روشن 

نفي ابـدي باشـد منتهـي       » لن يتمنوه ابداً  «نيست زيرا ظاهر نظم آيه مقتضي اين است كه          
شود بايد گفت آيه نفي ابدي در تمام اوقات دنيـا را افـاه                چون تمني در آخرت واقع مي     

  .) تعليقة چلپي8/142: ايجي( .كند مي
انـد و     ل فراوان اين دلائ :  است روائي دلائل نقلي    بيان دلائل قرآني نوبت      ارائه بعد از 

در خطبه اول نهـج البلاغـه آمـده         : پردازيم آنهم در حد اشاره      ما به نقل چندتا از آنها مي      
خطبـه  (در خطبـه اشـباح      . يعني همم النظّار و اصحاب الفكر     » الذي لايدركه بعد الهمم   «

و در خطبـه صـد و       . »و الرادع اناسي الابـصار عـن ان تنالـه او تدركـه            «: خوانيم  مي) 91
. »و لاتدركه الحـواس   «و بعداً فرموده    » و بها امتنع عن نظر العيون     «اد و شش فرموده     هشت

العيـان و لكـن      بمـشاهدة    لاتدركـه العيـون   «: فرمايـد   مي) 179خطبه  (و در كلامي ديگر     
لاتدركـه فـي   «السلام رسيده  و به نقل از امام صادق عليه  . »تدركه القلوب بحقائق الايمان   

و نيـز از امـام       )2/98،  1388: كلينـي ( »رأته القلوب بحقائق الايمـان    مشاهدة الابصار و لكن     
و از  . »االله اعظم من ان يري بالعين او يحيط به الوهم          « است صادق عليه السلام وارد شده    

اوهام القلوب ادقّ من ابصار العيـون؛ انـك قـد تـدرك             «امام جواد عليه السلام نقل شده       
لـم تـدخلها و لاتـدركها ببـصرك، و اوهـام القلـوب              بوهمك السِند و الهند و البلد التي        
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  اسـت  م رسـيده  و از امام عسگري عليـه الـسلا       . »لاتدركه عزوجل فكيف ابصار العيون؟    
السلام   و از امام رضا عليه    . »جلّ سيدي و مولاي و المنعم علي و علي آبائي من ان يري            «

كيـف يجيـئ    «: فرمودند» پيامبر اسلام خدا را ديده    «: گفت   در رد كسي كه مي     منقول است 

رجل الي الخلق جميعا فيخبرهم انه جاء من عنداالله و انه يدعوهم الـي االله بـامر االله و يقـول                     

لهم عن االله انه لاتدركه الابصار، و لايحيطون به علما، و ليس كمثله شئ، ثم يقـول لهـم انـا                     

ال عـزّ مـن قائـل و لا         و قد ق  ... رأيت االله بعيني، و احطت به علماً، و هو علي صورة البشر؟           

 و در افتتاح    )111تا،    بي: شيخ صدوق ( .»يحيطون به علما، فاذا رأته الابصار فقد احيط به علما         
الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين و عجزت عـن نعتـه اوهـام              «صحيفه سجاديه آمده    

 ـ و احتجب عن الابصار بالعظمةالحمد الله الذي تجلي للقلوب     «و آمده   . »الواصفين  فـلا  العزةب

و انحـصرت   « : كه سيدهي ر و در مناجات  . »الأبصار تثبت لرؤيته و لا الاوهام تبلغ كنه عظمته        

  .»الابصار دون النظر الي سبحات وجهك
گوينـد    به ارائه دلايل كساني كه مـي        عدم امكان رؤيت خداوند     ديدگاه بعد از اثبات  

اي كـه     ؛ يكـي ادلـه    انـد   ونـه گادلّه امكـان رؤيـت دو       : پردازيم  ميرؤيت خدا امكان دارد     
اي كه امكان را با ذكر وقوع رؤيت          كنند، و ديگري ادلّه     مستقيماً امكان رؤيت را ثابت مي     

ما ايـن دو نـوع را بـدون اينكـه از يكـديگر جدايـشان كنـيم                  . دهند  در قيامت نتيجه مي   
اسـتدلال  طرفداران امكان به دليل عقلي، و ادله نقليه قرآني و حديثي و اجماع    : آوريم  مي

  :آوري نمود توان جمع پس ادله آنها را در چهار بحث مي. اند كرده
بحث اول در بيان دليل عقلي آنهاست كه ما آن را به توسـط چنـد مطلـب كـه بـه                      

امكان رؤيت يعني مرئي شدن  مـشترك  : مطلب اول: كنيم اند بيان مي ترتيب طولي مرتب 
براي ما ممكن است كه هم اعراض        يعني   )8/125،  1325: ايجي(بين جوهر و عرض است    

بينيم و رنـگ عـرض اسـت پـس عـرض را               ما رنگ را مي   . و هم جواهر را رؤيت كنيم     
بينيم و طـول و عـرض جوهرنـد پـس جـوهر را نيـز                  طول و عرض را نيز مي     . بينيم  مي
به اين جهت است كه ما با چشم طويل         » بينيم  طول و عرض را مي    «اينكه گفتيم   . بينيم  مي
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طول و عـرض    «و اينكه گفتيم    . دهيم   و همچنين طويل را از اطول تمييز مي        را از عريض  
 از اجزاء غير قابـل  -به نظر ما كه نظر حق است–به اين جهت است كه جسم    » جوهرند
ركب شده و اگر طول و عرض دو عرضَ قائم به آن باشند هر كدامشان يـا بـه                   مقسمت  

اسـت و يـا بـه         طول يا به يك جزء قائم      اندو يا به بيش از يك جزء؛ مثلاً         يك جزء قائم  
بيش از يك جزء، اگر به يك جزء قائم باشد با توجه به اينكـه بلنـدتر از عـرض اسـت                      

 بزرگتر از جزء ديگري كه عرض به آن قائم شده است باشـد و               ،آيد كه آن جزء    لازم مي 
  بـا هـم    -چه در يك جسم و چـه در اجـسام مختلفـه            –كه اجزاء    قسمت شود در حالي   

آيـد كـه يـك        برابرند وغير قابل قسمت، و اگر به بيش از يك جزء قائم باشند لازم مـي               
بـا  . كه يك عرض بايد به يك محـل قـائم باشـد             يحالعرض به چند محل قائم باشد در      

باطل شدن قيام طول و عرض، هم به يك جزء و هم به بيش از يك جزء، اصل قيـام آن      
شـود كـه آن دو        شود يعنـي ثابـت مـي        طل مي دو به جسم و در نتيجه عرض بودنشان با        

  .جوهرند
امكان رؤيتي كه وصف مشترك جوهر و عـرض بـودن آن ثابـت شـد                : مطلب دوم 

زيـرا واضـح اسـت كـه رؤيـت معـدوم ممكـن              (اختصاص به حالت وجود آن دو دارد        
 علتي دارد كـه بـه       -باتوجه به اينكه ممكن است و هر ممكني علت دارد          –پس  ) نيست

  . دو اختصاص داردحالت وجود آن
همانطوركه امكان رؤيت مشترك اسـت علـت آن نيـز بايـد مـشترك               : مطلب سوم 

كنـد در     باشد؛ يعني بايد همان عاملي كه در جـوهر هـست و رؤيـت آن را ممكـن مـي                   
 به عبـارت    امكان رؤيت  (عرض هم باشد و رؤيت آن را ممكن كند؛ زيرا معلول واحد             

ه چند علت مختلف وابسته باشد و الا توارد علتـين           تواند ب    نمي )امكان مرئي شدن  : ديگر
  .شود كه محال است ين بر معلول واحد ميتمستقل

آنچه بين جوهر و عرض مشترك اسـت و احتمـال دارد كـه علـت                : مطلب چهارم 
كـه در آن عـلاوه بـر         –مشتركه مورد بحث باشد حدوث و وجود است، ولي حـدوث            

اند علت و مؤثر باشد زيرا عدمِ اعتبار شـده در           تو   نمي -وجود، عدم سابق نيز اعتبار شده     
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تواند به علّيت و تأثير متصف شود، بنابراين، علت مشتركه، يعنـي آنـي كـه هـم                    آن نمي 
  .كند، وجود آن دو است رؤيت جوهر و هم رؤيت عرض را ممكن مي

شـود كـه      چون علت مشتركة امكان رؤيت، وجود اسـت معلـوم مـي           : مطلب پنجم 
دانيم كه بـراي اول       اشته باشد امكان رؤيت شدن نيز تحقق دارد، مي        هرجا وجود تحقق د   

  )122: همان(تعالي وجود تحقق دارد، پس براي او امكان رؤيت شدن تحقق دارد 
اول اينكه بر مباني خاص اشاعره مبتني است و         : بر اين دليل چند اشكال وارد است      

دانـيم كـه      و مـي  . ضي و قانع كند   اند را   چنين نيست كه كسان ديگر را كه منكر اين مباني         
دليل معتبر دليلي است كه مخالفين را اگرچه صاحب مبناي قابـل طـرح ديگـري باشـند             

  .قانع كند
ها نيز چون وجود      شدني  ها و لمس    شود كه صداها و بوها و مزه        دوم اينكه باعث مي   

ؤيـت  كه بدون شك هيچكـدام از آنهـا امكـان ر            دارند امكان رؤيت داشته باشند درحالي     
البتـه شـيخ ابوالحـسن اشـعري كـه يكـي از             . ندارند يعني ممكن نيست كه ديده شـوند       

يعني امكان رؤيـت داشـتنِ       –مدلول اين دليل    «گويد    طرفداران اين دليل عقلي است مي     
ديـده  ...  تمام است و اگـر امـور مـذكور يعنـي بوهـا و صـداها و         -هرچه موجود است  

خاطر اين اسـت كـه عـادت خـدا بـر              ؤيت بلكه به  خاطر نداشتن امكان ر     شوند نه به    نمي
خواهـد دليـل را از ايـن          او با اين بيـان مـي      . )123: همان(» رؤيت آنها جاري نشده است    

باشد زيرا اين بيان بر مبناي مخصوص خـود او اسـتوار              اشكال خالي كند ولي موفق نمي     
  .شده و در نزد ديگران ارزش علمي ندارد

واند امكان رؤيت را براي هر چه كه موجود است ثابـت            سوم اينكه اين دليل اگر بت     
تواند امكان مخلوقيت و مملوسيت را نيز براي هر چه كه موجـود اسـت نتيجـه                   كند مي 

مـشترك بـين جـواهر و       دهد زيرا امكان مخلوقيت و مملوسيت نيز مثل امكـان رؤيـت             
ق باشـد   اعراض است پس مثل رؤيت بايد مستند به وجود باشد يعني هرجا وجود محق             

را براي هرچه موجود است ثابـت        كند كه امكان رؤيت     حاصل باشد ولي خصم ادعا مي     
كند پس بايد امكان مخلوقيت و مملوسيت را نيز براي هرچـه موجـود اسـت نتيجـه                    مي
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كه بدون شك اين نتيجه باطل است چون از جمله موجودها خداست كه به                دهد درحالي 
  .)، تعليقة چلپي129: همان(برايش نيست هيچ وجه امكان مخلوقيت و مملوسيت 

چهارم اينكه وجودي كه در اين دليل، عامل و مستند امكان رؤيت قـرار داده شـده                 
توانـد   اگر چنانچه دليل دلالت دارد، وجود عام و جامع باشد امري است اعتباري و نمـي      

ص عامل و مستند صحت رؤيت كه يك امر واقعي است قرار داده شود و اگر وجود خا                
تواند صحت رؤيت در هر موجودي را باعـث           و خارجي باشد چون مشترك نيست نمي      

  .)8/128: ايجي(شود تا صحت رؤيت خداوند از آن نتيجه گرفته شود 
آنهـا بـه دلائـل قرآنـي متعـدد اسـتدلال            . بحث دوم در بيان دلائل قرآني آنهاسـت       

وسي لميقاتنا و كلمّه ربه قال      و لما جاء م   « سوره اعراف يعني     143دليل اول آيه    : اند  كرده

راني و لكن انظر الي الجبل فان استقرّ مكانه فـسوف ترانـي             ترب ارني انظر اليك قال لن       

فلما تجليّ ربه للجبل جعله دكّاً و خرّ موسي صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انـا               

  :استدلال به اين آيه از چهار وجه است. است» اول المؤمنين
در اين آيه نقل شده كه حضرت موسي عليـه الـسلام از خـدا               :  اول اين است   وجه

درخواست رؤيت كرده و معلوم است كه اگر رؤيت او ممكن نبود پيامبر عظيم الـشأني                
دانست چه چيزي درباره خـدا روا و چـه چيـزي نـاروا اسـت آن را درخواسـت                      كه مي 

، 1411: ؛ فخـر رازي   117: همـان (شـود     از درخواست او امكان نتيجـه گرفتـه مـي         . كرد  نمي

7/229(.  
جواب از اين وجه در روايتي كه در آن، مأمون از امـام رضـا عليـه الـسلام دربـاره              

بعد : در اين روايت آمده   . كند ذكر شده است     همين درخواست حضرت موسي سؤال مي     
از اينكه خدا با حضرت موسي سخن گفت، حضرت به قومش خبر داد كه خدا بـا مـن                   

آوريم مگر اينكه مـا خـود نيـز كـلام خـدا را                 آنها گفتند به خبر تو ايمان نمي       .حرف زد 
حضرت هفتاد نفر از آنها را انتخاب كرد و به كـوه طـور              . بشنويم همانطوركه تو شنيدي   

برد و درخواست كرد كه خدا با آنها سخن بگويد خدا به توسط درختي بـا آنهـا سـخن                    
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)  پائين، طرف راست و چپ، از جلو و عقـب          بالا و (گفت و آنها صدا را از شش جهت         
آوريـم مگـر      شنيدند ولي گفتند از كجا كه اين صدا صداي خدا باشد ما به تو ايمان نمي               

در اين  . اينكه خدا را ببينيم و از اين طريق بيابيم كه گوينده اوست و صدا صداي اوست               
حـضرت  . اختاي آمد و هلاكشان س      خاطر تكبر و درخواست نابجايشان صاعقه       حال به 

اسـرائيل برگـردم و آنـان بـه مـن             موسي به خدا عرض كرد كه خدايا اگر من به نزد بني           
اي چه جواب     بگويند چون نتوانستي حقانيت ادعايت را ثابت كني آنان را به قتل رسانده            

بار گفتنـد اگـر       آنان اين . گويم؟ خداوند آنان را زنده نمود تا حضرت موسي متّهم نگردد          
كنـد آنگـاه تـو     هي كه خودش را نه به ما بلكه به تو بنماياند خدا اجابت مي     از خدا بخوا  

حضرت به آنان فرمودند كه خدا ديدشده شـدني         . دهي كه او چگونه است      به ما خبر مي   
حضرت موسي  . شود آيات و علامات اوست ولي آنها اصرار كردند          نيست آنچه ديده مي   

.  چه خواستند و تو به صلاحشان دانـائي        به خدا عرض كرد كه خدايا تو شنيدي كه آنها         
خداوند به حضرت وحي فرمود كه درخواست آنها را از من بخواه من به جهل آنها تـو                  

 مطرح كرد و     آمده اينجا بود كه حضرت درخواستي را كه در اين آيه         . كنم  را مؤخذه نمي  
ذكور شـود كـه درخواسـت م ـ       از اين روايت معلوم مـي     . )121تا،    بي: صدوق(جواب شنيد   

ا از آن با توجه به اينكه آن حضرت آنچه را كـه             تدرخواست خود حضرت موسي نبوده      
  .كند امكان رؤيت خدا استفاده شود درباره خدا ممكن است سؤال مي

زمخشري در ذيل همين آيه آنچه را كه در روايت مذكور آمده مبني قرار داده و بـا                  
اگـر بگـوئي    :  پاسخ داده و گفته    -استكه خود نيز از آنه     –كمك آن از استدلال اشاعره      

خاطر قومش اين درخواست را مطرح كرده چـرا گفتـه رب ارنـي انظـر                  اگر حضرت به  «
آنـان چنـين خواسـته      : اولاً: گـويم   در جواب مي  » اليك و نگفته رب اَرِهم ينظروا اليك؟      

را بودند يعني چون كلام خدا را به تبع شنيدن حضرت موسي شنيدند خواستند كه خدا                
واضح اسـت كـه اگـر حـضرت ديـدن را       : و ثانياً . نيز به تبع ديدن حضرت موسي ببينند      

        فهمند كه ديدن خدا بـراي        ود آنان بهتر مي   نشببراي خودش درخواست كند و جواب رد
 گفته آنان است نـه گفتـه او پـس    ،اگر اين«اگر بگوئي : و نيز گفته . باشد  آنان ممكن نمي  



55 

توبـه او از  : گـويم  در جـواب مـي   » ويد سبحانك تبت اليـك؟    گ  كند و مي    چرا او توبه مي   
طرح اين درخواست عظيم است كه بدون اذن الهي ولو بـراي غـرض صـحيحي يعنـي                  

  )2/153، 1407: زمخشري(. اقناع قومش طرح شده است
همانطوركه از روايت مروي از امام رضا عليه السلام كه نقل كرديم بـر              ! توجه كنيد 

ن سؤال را به اذن الهي طرح كردند پس توبه ايـشان از جرأتـي               آيد حضرت موسي اي     مي
  .اند بوده كه در نطق به اين درخواست اظهار كرده

اگـر رؤيـت او ممكـن نبـود، در          : وجه دوم از وجوه استدلال به اين آيه اين اسـت          
فرمـود مـن      فرمود لا ارُي نه لن تراني يعني مـي          جواب از درخواست حضرت موسي مي     

بينـي پـس معلـوم        بيني ولي فرموده تـو مـرا نمـي          تم نه اينكه تو مرا نمي     ديده شدني نيس  
شاهد بر اين وجه اين است كه اگر كسي چيزي مثـل            . شود كه ديدن او محال نيست       مي

سنگ را كه قابل خوردن نيست در دست داشته باشد و ديگري از او درخواست كند كه                 
دهم تـا بخـوري، وقتـي     ه اينكه نميگويد خوردني نيست ن آن را به من بده تا بخورم مي      

. كه آنچه در دسـت دارد قابـل خـوردن باشـد           » دهم تا بخوري    نمي«گويد    در جواب مي  
  )7/231، 1411: فخر رازي(

چون سؤال، ديدن خـود حـضرت موسـي بـود           : جواب اين وجه اين است كه اولاً      
و .  شـده  جواب هم كه سزاوار است مطابق سؤال باشد نفي ديدن آن حضرت قـرار داده              

بينـي    حضرت موسي كه مقام قرب دارد گفته شود تو مـرا نمـي            به  پيداست كه اگر    : ثانياً
از لن  : و به عبارت ديگر   . بيند  شود كه آنها نيز به طريق اولي نمي         براي ديگران واضح مي   

تواند خدا را ببيند زيرا اگر رؤيت او ممكـن بـود    شود كه هيچكس نمي    تراني فهميده مي  
  .بيني شد كه تو مرا نمي ي با اين همه اهميتي كه داشت گفته نميبه حضرت موس

در اين آيه رؤيت خدا بـر آرام و قرارداشـتن كـوه كـه امـري                 : وجه سوم اين است   
پـس  . باشـد   دانيم كه هرچه بر ممكن معلقّ شود ممكن مي          و مي . ممكن است معلق شده   
  .)7/231: ؛ فخر رازي8/117: ايجي(باشد  رؤيت خدا ممكن مي

الـسلام تـصريح     حديث امام رضا عليـه    در  آنچه در آيه مطرح شده و به آن         : جواب
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شده نه نفس آرام و قرار داشتن كوه است كه امري است ممكن بلكه آرام و قرارداشـتن                  
رؤيت خدا بر ايـن امـر   . كوه درحالي است كه بر آن تجلي شود و اين امري است محال   

 محال محال است، پس مفاد آيه اين اسـت كـه            دانيم كه معلق بر     محال معلق شده، و مي    
  .رؤيت خدا محال است

ا تجلّـي ربـه للجبـل        «تجلي خدا براي كوه كه در جمله        : وجه چهارم اين است    فلمـ

بنابراين آيـه   . آمده به معناي جلوه كردن يعني مرئي شدن خدا براي كوه است           » جعله دكاّ 
دن مندك يعني ويران شده پس مفيد       مفيد اين است كه كوه خدا را ديده و در اثر اين دي            

كوه جماد اسـت    «البته نبايد خرده گرفت و گفت       . اين است كه رؤيت خدا ممكن است      
زيرا ممكـن اسـت كـه خـدا در آن حيـات و فهـم را                 » تواند چيزي را ببيند     و جماد نمي  

» يا جبال اوبـي معـه     «بيافريند يعني امكان ديدن را برايش فراهم آورد چنانكه در توجيه            
گوئيم خداوند در كوه حيات       كه در آن به كوه دستور هم صدا شدن با داود داده شده مي             

: فخـر رازي  (و فهم را آفريده و با اين كار آن را قابل پـذيرش دسـتور مـذكور قـرار داده                     

  )232همان، 
نسبت رؤيت به كوه كه جماد اسـت هـيچ مجـوزي نـدارد، و توجيـه                 : اولاً: جواب

دليل بلكه مستلزم انقـلاب حقيقـت         آفريند بي    آن حيات و فهم مي     مذكور كه خداوند در   
كـه در آن بـه كـوه        » يا جبال اوبـي معـه     «استشهاد به آيه    . جماد به حيوان و محال است     

دستور منعكس كردن صداي تسبيح حضرت داود داده شده استشهاد تمامي نيست زيـرا              
ثل دستور اطاعت به زمين و      اين دستور مستلزم خلق حيات و فهم در كوه نيست بلكه م           

ثم استوي الي السماء و هي دخان فقال لها و للارض ائتيا طوعاً او كرها قالتا                «آسمان در   
يك دستور تكويني است يعني دستور به اظهار چيزي است كه در طبيعـت              » اتينا طائعين 

 و  .بحث و نزاع در ديدن ذات خداونـد بـه حاسـه بـصر اسـت               : و ثانياً . آنان وجود دارد  
فلمـا  «پس اسـتدلال بـه      . ديدن كوه بر فرض كه ممكن باشد ديدن به حاسه بصر نيست           

بر فرض كه ديدن كوه را افاده كند خروج از بحـث و نـزاع               » تجلي ربه للجبل جعله دكا    
است، ديدن به غير حاسه بصر يعني ديـدن بـه بـصيرت را مـا نيـز ممكـن بلكـه واقـع                        
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  .دانيم مي
اسـت  » وجوه يومئذ ناظرة الي ربها نـاظرة      «سوره قيامت   دليل دوم آيه بيست و دوم       

بيـان اسـتدلال ايـن      . كه بر وقوع رؤيت در قيامت و در نتيجه بر امكـان آن دلالـت دارد               
متعدي » في«كلمه نظر اگر بدون حرف جرّ متعدي شود به معناي انتظار، و اگر به               : است

متعـدي  » الي« مهرباني، و اگر به      شود به معناي تأمل، و اگر به لام متعدي شود به معناي           
متعـدي شـده پـس بـه معنـاي رؤيـت            » الي«شود به معناي رؤيت است و در اين آيه با           

بنابراين مفاد آيه اين است كه بعضي از آدميان در قيامـت رب يعنـي خدايـشان را                  .است
شود كه رؤيت خدا نه تنهـا ممكـن اسـت بلكـه واقـع نيـز                   از اينجا استفاده مي   . بينند  مي
  .)8/130، 1325: ايجي(شود  مي

در اين آيه نه حـرف      » الي«ممكن است   : اول: شود  از اين دليل چند جواب داده مي      
ارتباط به رؤيت     در اين صورت آيه بي    . بلكه اسم يعني مفرد آلاء و به معناي نعمت باشد         

 كنند  بعضي از آدميان در آخرت نعمت خدا را نظر مي         : شود  خواهد بود و چنين معني مي     
  ).131همان، : ايجي(كشند   و يا انتظار مي)28، 1403: سيد مرتضي(

بر اين جواب در صورتي كه نظر به معناي انتظار باشد چنين اشكال شده كه انتظارِ                
پس نبايـد نظـر در آن       . كه آيه درصدد بشارت به مؤمنين است        نعمت رنج است درحالي   

  .)همان(به معناي انتظار باشد 
باشد زيرا انتظار نعمت در اينجا نه انتظاري كه           شكال وارد نمي  واضح است كه اين ا    

شود بلكه به معناي اميد نعمت داشتن است و اميد نعمت             در مثَل برادر مرگ خوانده مي     
شاهد بر اين مدعا كه انتظار در اينجا به معناي اميد است خود             . داشتن لذت دارد نه رنج    

كنند يكي كساني كـه در          امت به دو دسته تقسيم مي      را در قي    اند كه انسان    آيات اين سوره  
اثر سوء سابقه در انتظار فاقره يعني بلاي كمرشكن هستند و ديگري آنان كه طـراوت و                 

دهد و آنها با اطلاع از سـعادتمند بـودن بـه              شادابي صورتشان از سعيد بودنشان خبر مي      
  .شوند نعمت الهي اميدوار مي

شاهد براين مدعا علاوه بـر      ( نه به معناي ديدن است       نظر به معناي نگاه كردن    : دوم
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اندازنـد   و امثال آن كه بين نظر و ديدن جدائي مي » تراهم ينظرون اليك و هم لايبصرون     «
شود   متصف مي » با عطوفت «و  » ضبغبا  «و  » متكبرانه«و  » خاشعانه«اين است كه نظر به      

بنابراين آيـه بـر ديـدن خـدا         ) ندك  كدام از اين اوصاف زا قبول نمي        كه ديدن هيچ    درحالي
كند اما نه نگاه كردن به خدا را كه بـا توجـه بـه                 دلالت ندارد بلكه نگاه كردن را افاده مي       

در ايـن   . جسم نبودن و جهت نداشتن او محال است بلكه نگـاه كـردن بـه ثـواب او را                  
نگـاه  و كار انجام گرفت يكي اينكه نظر بـه معنـاي        دشود    توجيه همانطوركه ملاحظه مي   

كار اول به اعتمـاد لغـت       . كردن قرار داده شد و ديگر اينكه كلمه ثواب تقدير گرفته شد           
مثل الـرحمن    –انجام گرفت و كار دوم را عقل كه توجيه آيات دالّ بر جسم بودن خدا                

داند بـر عهـده مـا          را واجب مي   -علي العرش استوي، و جاء ربك، و يداالله فوق ايديهم         
  .گذاشت

 مفيـد حـصر     نـاظرة خاطر مقدم كردن الي ربهـا بـر           به» لي ربها ناظرة  ا«جمله  : سوم
است و معلوم است كه اين حصر در صورتي صادق اسـت كـه نظـر بـه معنـاي انتظـار                      
نعمت و فضل نه به معناي نگاه كردن و يا ديدن باشد زيرا در قيامت اگـر رؤيـت خـدا                     

ز او انتظـار نعمـت و فـضل دارنـد           كنند ولي تنها ا     ممكن باشد مردم، تنها به او نگاه نمي       
پس ما براي اينكه حصر صادق باشد بايد نظر در اين آيه را به معنـاي انتظـار نعمـت و                     

توانـد در ايـن       شود و نمـي     در اين صورت آيه از رؤيت خدا بيگانه مي        . فضل قرار دهيم  
 شد  آنچه در اين جواب سوم گفته      ()62،  1371: الدين  شرف(باب مورد استدلال واقع شود      

چنانچـه در    –دلالت بر اين دارد كه نظرِ در اين آيه را بـه معنـاي نگـاه كـردن گـرفتن                     
  ). با تسامح همراه است-جواب دوم آمد

هيچ مانعي ندارد كا ما نظرِ در اين آيه را به معناي معرفت واضح قرار دهيم                : چهارم
 ر نظـر تعبي ـ چون به لحاظ وضوح مثل معرفتِ حاصل از نظر اسـت از آن بـه          «و بگوئيم   

هاست   در اين صورت آيه كه مفادش حصول معرفت واضح براي بعضي از انسان            . »شده
  .توان به آن استدلال كرد  نمي موضوعشود و در اين از رؤيت بيگانه مي

معرفت به خدا در دنيـا      «اگر طرفداران امكان و وقوع رؤيت اشكال كنند و بگويند           
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ختصاص به آخرت ندارد بنابراين آيه مورد بحث        شود و ا    نيز براي اولياء الهي حاصل مي     
: گـوييم   جـواب مـي   در»را كه مخصوص به آخرت است نبايد ناظر به معرفت قرار دارد      

هـيچ يـك از     (شـود بـه وضـوح معرفـت اخـروي نيـست               معرفتي كه در دنيا واقع مـي      
يعني معرفت واضحي كه به منزلـه       ) هاي اخروي نيستند    هاي دنيوي در حد نعمت      نعمت

باشد پس آية مخصوص به آخـرت         عرفت حاصل از نظر است مخصوص به آخرت مي        م
  .توان ناظر به آن قرار داد را مي

اسـت  » كلاّ انهم عن ربهم يومئـذ لمحجوبـون       «دليل سوم آيه پانزدهم سوره مطففين       
 كفّار را از نظر كردن بـه پروردگـار          -كه درصدد تهديد و تحقير است      –آيه  : به اين بيان  
اي كه بين كفار و مؤمنين است واجب است           دهد پس به حكم مقابله      قرار مي در حجاب   

: ايجي(كه مؤمنين در حجاب نباشند يعني از نعمت نظر به پروردگارشان برخوردار شوند              

  .)134همان، 
آيه متعلق حجاب را ذكر نكرده به اين جهت هم طرفـدارن امكـان رؤيـت                : جواب

را ) يـا معرفـت   (فداران، رؤيت و منكرين، رحمـت       طر. بايد تقدير بگيرند و هم منكرين     
انهـم عـن رؤيـة ربهـم يومئـذ          «گيرند؛ يعني آيه به گمان طرفداران به صورت           تقدير مي 

ربهـم يومئـذ    ) معرفـة يـا    (رحمـة انهـم عـن     «و به نظر منكرين به صـورت        » لمحجوبون
رؤيت و بـه    و مقابل آن به ديد طرفداران، برخورداري مؤمنين از          . آيد  در مي » لمحجوبون

بنـابراين، آيـه بنـابر    . شـود  مـي ) يا معرفت(رأي منكرين، برخورداري مؤمنين از رحمت  
تقديري كه طرفداران به آن معتقدند دليل رؤيت و بنابر تقديري كه منكرين بر آن اصرار                

باشد و چون تقدير طرفداران اگر مرجوح نباشد لااقـل راجـح              دارند اجنبي از رؤيت مي    
  .تواند دليل بر رؤيت قرار داده شود ميباشد آيه ن نمي

اسـت  »  و زيادة   الحسني ذين احسنوا لّل«دليل چهارم، آيه بيست و ششم سوره يونس         
رؤيت خدا باشد؛ هم    » زياده«بهشت است پس بايد مراد از       » حسني«مراد از   : به اين بيان  

م كـرده و    را رؤيت خدا اعلا   » زياده«را بهشت و    » حسني«به دليل نقلي يعني حديثي كه       
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» زيـاده «دهد و معتقـد اسـت كـه اگـر مـراد از                هم به دليل عقلي كه تكرار را اجازه نمي        
داخـل اسـت ذكـر      » حـسني «نعمتي غير از رؤيت خدا باشد چون اين چنين نعمتـي در             

بر رؤيت خـدا را دو چيـز تأييـد          » زياده«تطبيق  . )9/77: فخر رازي (شود    تكرار مي » زياده«
اذا رأيـت ثـم     «و ديگـري    ) 75/22(» مئذ ناظرة الي ربهـا نـاظرة      وجوه يو «كند؛ يكي     مي

و چون بعضي از آيات قرآن بعضي ديگر را تفـسير           ) 76/20 (»رأيت نعيما و ملكا كبيرا    
  .)همان(باشند  كنند اين دو تأييد قابل توجه و اعتناء مي مي

ذين ال«و به تعبير خود قرآن       –حسناتي است كه محسنين     » حسني«مراد از   : جواب
تفضلي است كه خدا نسبت به      » زياده«كنند و مراد از        به استحقاق، دريافت مي    -»احسنوا

» ليـوفّيهم اجـورهم و يزيـدهم مـن فـضله          «ن آيـه    اپس آيه مذكور به وز    . دارد  آنها روا مي  
» مـن جـاء بالحـسنة فلـه عـشر امثالهـا          «با توجه بـه     : به عبارت ديگر  . باشد  مي) 35/30(
عشر امثالها  » زياده«وزن حسنات محسنين و مراد از         ثوابِ هم » نيحس«مراد از   ) 6/160(

اين تفسيري كه ما براي حسني و زياده آورديم اگر به طور قطع مورد قبول واقـع                 (است  
). تواند استدلال طرفداران رؤيت به آيـه را باطـل كنـد             نشود لااقل احتمالي است كه مي     

دليـل و     بر امر محال، و بر فرض تنزل، بي       بر رؤيت خدا تطبيق امر ممكن       » زياده«تطبيق  
انـد هيچكـدام كـافي        و ادله و مؤيداتي كه براي اين تطبيق آورده شده         . فاقد ارزش است  

تطبيق كرده ضعيف است و عقل بـا توجـه بـه            نيستند زيرا حديثي كه زياده را بر رؤيت         
را لازم  ذكـر كـرديم تطبيـق زيـاده بـر رؤيـت             » زيـاده «و  » حـسني «تفسيري كه ما براي     

دانـد تـا      را بر رؤيت مستلزم تكـرار نمـي       » زياده«تطبيق نكردن   : بيند به عبارت ديگر     نمي
وجوه يومئذ ناظرة الي     «–مؤيد اول   . حكم كند براي فرار از تكرار به تطبيق آن بر رؤيت          

و . تواند مؤيد باشـد      قبلاً طرح شد و استفاده رؤيت از آن منع شد پس نمي            -»ربها ناظرة 
 اجنبـي از رؤيـت خداسـت        -»اذا رأيت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيـرا        «يعني   – دوم   مؤيد

ولـي معلـوم اسـت كـه هـيچ عـاقلي ايـن را               » ملكا كبيرا يعني خدا   «مگر اينكه بگوئيم    (
  .تواند مؤيد باشد پس آن نيز نمي) گويد نمي



61 

 بـه   اسـت » لهم ما يشاؤون فيها و لدينا مزيـد       «دليل پنجم آيه سي و پنجم سوره ق         
» مزيـد « وهـب از تـابعين معتقدنـد مـراد از             چنانچه انس از صحابه و زيد بـن       : اين بيان 

: فخر رازي (رؤيت خداست پس آيه بر وقوع و در نتيجه بر امكان رؤيت خدا دلالت دارد                

1411 ،14/181(.  
 آنان آمـاده اسـت      ايمراد از آيه اين است كه اهل بهشت هرچه بخواهند بر          : جواب

دهيم كه بر قلبشان خطـور نكـرده و در             ما چيزهائي د راختيار آنها قرار مي       علاوه بر اين  
، 1407: زمخـشري (. آيـد   به حساب مـي   » مزيد«هاي آنان واقع نشده و        نتيجه جزء خواسته  

توانـد   شود كه آيه مذكور اجنبي از رؤيت خداسـت و نمـي              با اين بيان معلوم مي     )4/390
رازي نيز به اين كه مراد از اين آيه معنائي است كه            خود فخر   . دليل بر آن قرار داده شود     

بـر  (كه بايد متعـين اش بدانـد          داند درحالي   ذكر شد اعتراف دارد منتهي آن را محتمل مي        
  ).كند فرض هم كه محتمل باشد آيه را از قابليت استدلال براي امكان رؤيت خارج مي

ر و الصلاة و انها لكبيرة الّا       و استعينوا بالصب  «دليل ششم آيه چهل و پنجم سوره بقره         

آيـه  : است به اين بيـان    » علي الخاشعين الذين يظنوّن انّهم ملاقوا ربهم و انهّم اليه راجعون          
 و ملازمات عقلاً مستلزم رؤيت است، پس آيـه از           دهد  از ملاقات مؤمنين با خدا خبر مي      

  )51همان، ( .دهد وقوع و در نتيجه امكان رؤيت خدا خبر مي
: تـوانيم مـضافي تقـدير بگيـريم و بگـوئيم            مي: اول: دليل چند جواب داريم   از اين   

انّـي ظننـت    «در اين صورت اين آيه همان آيـه         . معناي آيه، انهم ملاقوا جزاء ربهم است      

. توانـد دليـل رؤيـت خـدا قـرار داده شـود       شود و نمـي  مي) 69/20(» انيّ ملاق حسابيه  
  .سازد  استدلال براي امكان رؤيت خارج مياحتمال اين توجيه نيز آيه را از قابليت

بـر ايـن    . ملاقات رب در اين آيه كنايه از مردن است و ربطي به رؤيت ندارد             : دوم
و معلوم است   » لقي االله «گويد    ميرد مي   كه مي    عرب درباره كسي   -1: مدعا شواهدي داريم  

» مردن«به معناي   » به ملاقات خدا رفتن   «در زبان ما نيز     (كه مرادش مرگ است نه رؤيت       
كـه دربـاره      توانند خدا را رؤيت كنند درحـالي         به اعتراف اشاعره منافقين نمي     -2.) است
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فهميم كه مـراد از       از اينجا مي  ) 9/77(» فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم الي يوم يلقونه      «آنها آمده   
 اشاعره قبول دارند كه رؤيت خدا عـام نيـست يعنـي             -3. ملاقات خدا رؤيت او نيست    

كه در قرآن بـه       چنين نيست كه مؤمن و منافق و كافر بتوانند خدا را رؤيت كنند درحالي             
» و اتقـوا االله و اعلمـوا انّكـم ملاقـوه      «طور عام و بدون اختصاص به مؤمنين گفتـه شـده            

از اينجـا نيـز     ). 84/6(» يا ايها الانـسان انّـك كـادح الـي ربـك فملاقيـه             «و  ) 2/223(
 از رسول خـدا صـلي االله عليـه و           -4. قات خدا رؤيت او نيست    فهميم كه مراد از ملا      مي

من حلف يمينا ليقطع بها مال امرء مسلم لقي االله          «آله و سلم نقل شده است كه فرمودند         
  .و معلوم است كه مراد از ملاقات در اينجا مرگ است»  و هو عليه غضبان

ملاقات عقلاً مـستلزم    «يعني   – دليل    دوم با قطع نظر از آنچه گفته شد مقدمه       : سوم
 ناتمام است زيرا موارد متعددي داريم كه در آنها ملاقـات بـدون رؤيـت                -»رؤيت است 
كه نابينائي به دربار پادشاهي بار يابد درباره وي ملاقات            شود؛ مثلاً در صورتي     حاصل مي 

و نيـز دربـاره امـوري مثـل شـدت           . باشد  كند ولي رؤيت صادق نمي      با پادشاه صدق مي   
و همچنـين عافيـت و بـلا ملاقـات صـدق            ) فراخي حـال  (و رخاء   ) حالي  تنگسختي،  (

» لقد لقينا مـن سـفرنا هـذا نـصبا         «شود    باشد يعني گفته مي     كند ولي رؤيت صادق نمي      مي
آري در  . أينـا رشود    ولي گفته نمي  »  و بلاء  عافيةلقينا  «و  » و رخاء شدة  لقينا  «يا  ) 18/62(

هر دو يا يكي از آنها نيروي باصره داشته باشد          فرضي كه دو جسم با هم روبرو شوند و          
ملاقات مستلزم رؤيت است ولي خداوند جسم نيست پس دربـاره او ملاقـات مـستلزم                

  .رؤيت نيست
آنان به احاديث متعددي اسـتدلال     . اند   است كه آورده   ايبحث سوم در دلائل حديثي    

ت در مسئله اعتقادي هستند و      اند كه همه آنها اولاً خبر واحد و در نتيجه فاقد دليلي             كرده
طوري كه صاحب مواقف كه خود از طرفداران          اند به   ثانياً به لحاظ سند به شدت ضعيف      

كند و شارح مواقف ارزش نداشتن آنهـا را در   رؤيت است از استدلال به آنها مضايقه مي   
ل علاوه بر اين، بعضي از آنها به لحاظ مـتن و دلالـت نيـز مـشك                . دهد  استدلال تذكر مي  
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  :كنيم اي مي ما در اينجا به آن احاديث فقط اشاره. دارند
هل تضارون فـي الـشمس      :  االله هل نري ربنا يوم القيامة؟ فقال       ليا رسو : قال اناس  -1

) افتيد؟   به سختي مي   يستآيا در ديدن خورشيدي كه در مقابلش ابري ن        (ليس دونها سحاب    

وتبقي هذه الامة فيها منافقوها     ... م القيامة كذلك  فإنّكم ترونه يو  : قال... لا يا رسول االله   : قالوا

فيـأتيهم  ... نعوذ باالله منك  : فيقولون. أنا ربكم : ي غير الصورة التي يعرفون فيقول     ففيأتيهم االله   

فـلا يـزال يـدعو    ... ونـه عانت ربنا فيتب : فيقولون. أنا ربكم : االله في الصورة التي يعرفون فيقول     

 حـديث ديگـري نزديـك بـه همـين           )1/194؛  4/1653،  1424: بخاري( ...حتي يضحك االله  
أتـاهم رب العـالمين     « نقل شده كه در آن چنـين آمـده           )همانجا(مضمون در صحيح مسلم     

و قد تحول في    ... فيكشف االله عن ساق     ... سبحانه و تعالي في ادني صورة من التي رأوه فيها         

  )1/163 ،1374: نيشابوري(. »...صورته التي رأوها فيها اول مرّة
اين دو حديث علاوه بر واحد بودن و ضعف سند داشتن به لحاظ دلالـت مـشكل                 
دارند زيرا اولاً خدا را متغير و متحول، و صاحب حركت و انتقال و ساق، و خنده كننده                  

كنند و ثانياً دلالت بر اين دارنـد كـه مـؤمن و منـافق او را در قيامـت رؤيـت                        معرّفي مي 
آني است كه اشاعره ادعا دارند زيـرا آنهـا فقـط مـؤمن را از ايـن                  كنند و اين، اعم از        مي

  .دانند نعمت برخوردار مي
 از انس نقل شده كه بعد از بيرون آمدن پيامبر و ابوبكر از غـار، ابـوبكر ركـاب                    -2

انّ االله  «فرماينـد     گيرد و پيامبر به صورت او نظر كرده مـي           مركب حضرت را به دست مي     

  .»و يتجلّي لك يا ابابكر خاصةيتجليّ للخلائق عامة 
انـد بـسياري از       اين حديث را كه يازده نفر كذّاب، هر كدام به سـندي، نقـل كـرده               

 -از جمله خطيب بغدادي در تاريخ بغداد، وسـيوطي در لئـالي مـصنوعه              –بزرگان عامه   
مرحـوم سـيد عبدالحـسين      (انـد     انكار كرده و به موضوع و دروغ بودنش معتـرف شـده           

ناميده شده و نگارنده در اين مقاله       »  الرؤية  حول كلمة«اي كه به نام       ر رساله الدين د   شرف
 تحقيـق مفـصلي در ضـعف اسـناد ايـن            85-102از آن بهره فراوان برده است، در ص         



64 

علاوه بر اين از    ) اند كه قابل تحسين است و جا دارد كه ملاحظه شود            حديث انجام داده  
كم صريح عقل كه عدم امكان رؤيـت غيرجـسم        نظر متن و دلالت مشكل دارد زيرا با ح        

  .است مخالفت دارد
 به دو طريق نقل شده كه خداوند در روز قيامت بـراي ابـوبكر، خنـدان تجلـي                   -3

 عليه السلام منبـر،     اهللاذا كان يوم القيامة يأمر االله عز و جل فينصب لابراهيم خليل             (كند    مي

فيتجلي الرب جـل جلالـه مـرّة فـي وجـه            و ينصب لي منبر، و لك يا ابابكر الصديق منبر،           

ولي اين دو اولاً بـه      ..) .ابراهيم ضاحكا و مرةّ في وجهي ضاحكا و مرّة في وجهك ضاحكا           
اند و ثانيـاً بـه لحـاظ دلالـت بـا              لحاظ سند، ضعيف و به قول ائمه جرح و تعديل كاذب          

  .حكم صريح عقل به عدم امكان رؤيت غيرجسم ناسازگارند
يت شده كه ابوبكر در قيامت در اعـلا عليـين زيـر گنبـدي كـه                  به سه سند روا    -4
اي   كنـد پنجـره     هاي متعدد دارد ساكن است و هرگاه به رؤيت خدا اشتياق پيدا مي              پنجره

 ايـن   )114-107،  1371: الـدين   شـرف (. بينـد   شود و او خدا را از آن پنجره مـي           گشوده مي 
هم به لحاظ دلالـت مبـتلا بـه          نيز هم به لحاظ سند ضعيف و         -به هر سه سند    –روايت  

  .اشكال مذكور است
ملت اسلام قبل از ظهـور      : گويند  طرفداران رؤيت مي  : بحث چهارم در اجماع است    

اند و معلوم است كه چنين        مخالفين بر وقوع رؤيت بلكه و بر امكان آن نيز اجماع داشته           
رسـاند    دي نمي وجود آمده به آن گزن      اجماعي حجت و دليل است و مخالفتي كه بعداً به         

  .)8/134، 1325: ايجي(
در تمام ازمنه صدر اسلام ائمه ما عليهم الـسلام و پيـروان ايـشان مخـالف                 : جواب

هـا چگونـه      بـا وجـود ايـن مخالفـت       . اند  رؤيت بوده و بارها اين مخالفت را اعلام كرده        
شود؟ شايد منظور مـدعيان اجمـاع نـه اجمـاع مـسلمين بلكـه اجمـاع                   اجماع محقق مي  

  .هي از آنها باشد كه اجماعي است غير معتبر و فاقد ارزشگرو
در نهايت خوب است به اين نكته اشاره شود كه شايد منظور بعضي از اشاعره كـه                 

و همچنـين بعـضي     » شـود   براي مؤمن حاصل رؤيت نه خود رؤيت محقق مـي         «اند    گفته
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رؤيت » د خدا را ببينند   توانن  مؤمنين به حاسه ششم نه باصره مي      «اند    ديگر از آنها كه گفته    
در ايـن   . خدا به بصيرت يعني به قوه عاقلة لطيف شده و بـا ايمـان عجـين شـده باشـد                   

 -نـه بالكنـه    –قلب هر مؤمني به اندازه ظرفيت خـويش         «يم  يگو  صورت آنها با ما كه مي     
  .باشد مخالفتي ندارند و نزاع بين ما و آنان لفظي مي» تواند خداوند را ادراك كند مي
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